
  
  
  
  
  

  :قال رسول االله 
وجوي دانش برآمدن، بر هر مسلماني واجب است؛ آگاه  در جست 

 .باشيد خداوند، جويندگان دانش را دوست دارد
 

  ٣٠ ، ص1الكليني؛ الكافي، ج 

   سيد جمال الدين اسد آباديزندگينامهشرح مختصري از 
  
ده اي  شمسي، در اسدآباد همدان در خانوا1217سيد جمال در سال  

نسب وي به امام حسين عليه السلام . گشود روحاني چشم به جهان
بيگم، دختر مرحوم  پدرش سيد صفدر و مادرش سكينه. منتهي مي گردد

 از پنج سالگي فراگيري دانش را نزد. ميرشرف الدين حسيني قاضي است
پدر آغاز، و با قرآن و كتابهاي فارسي و قواعد عربي آشنا گرديد و به 

نبوغي كه داشت، به زودي با تفسير قرآن آشنا شد و  ستعداد وخاطر ا
و سپس به تهران عزيمت كرد و  براي ادامه تحصيل به شهرستان قزوين

بزرگ   شمسي، عازم نجف، و از محضر دو مرجع تقليد1228در سال 
زمان شيخ مرتضي انصاري در فقه و اصول و ملاحسين قلي درجزيني 

در سال . بهره هاي علمي و معنوي فراوان بردعرفان  همداني در اخلاق و
انصاري، عازم هندوستان شد و در آن   شمسي، بنا به دستور شيخ1232

به ويژه مسلمانان  جا ضمن آشنايي با علوم جديد، كوشش كرد تا مردم و
دليل سلطه  را عليه استعمار انگليس بسيج كند و به مبارزه وا دارد، اما به

 پس از يك سال و نيم اقامت در آن ديار، مجبور همه جانبه انگليسي ها
آن جا شد و به ممالك عثماني رفت و چون با حسادت علماي  به ترك

در مصر توانست . ناگزير به مصر عزيمت كرد درباري آن جا مواجه شد،
پايه گذاري كند و  يك نهضت فكري ضد استعمار و ضد انگليس را

انگلستان  آورد، اما بر اثر فشارتشكيلاتي به نام انجمن مخفي به وجود 
اين حركت فكري توسط شاگردانش از جمله . مجبور به ترك مصر شد

دنبال شد و در سالهاي بعد زمينه ساز قيام مردم مصر  شيخ محمد عبده
سيد جمال پس از ترك مصر، مدتي در  .عليه استعمار انگلستان گرديد

با همكاري محمد عبده  يسدر پار. هندوستان ماند و آنگاه روانه اروپا شد
 زد و به پاسخگويي به» عروة الوثقي«دست به انتشار روزنامه ي 

كه مقالاتي عليه اسلام در يكي از روزنامه هاي پاريس » ارنست رنان»
سيد به دعوت ناصر الدين شاه به ايران آمد و گمان  .مي نوشت، پرداخت

اصلاح طلبانه ي خود  هاي شاه، انديشه مي كرد كه مي تواند با نزديكي به
با هيچ اصلاحي موافق  را به اجرا بگذارد، اما چون ماهيت و طبع شاهانه

معرفي مي  نبود و سيد نيز آشكارا شاه را عامل بدبختي هاي مردم ايران
سيد جمال وقتي براي دومين بار به ايران آمد، . كرد، از ايران اخراج شد

 شهر ري تبعيد شد و در در) ع(آستانه ي حضرت عبدالعظيم الحسني به
مأموران مبادرت به تشكيل جلسات مختلف كرد  آن جا علي رغم كنترل

تشويق مي كرد و شاه نيز كه  مردم را به قيام عليه بيدادگري هاي شاه و
مجددا او را در  وجود او را در ايران به زيان خود مي ديد، دستور داد

  . دنت بيمار بود، از ايران اخراج كنحالي كه به شد
                        

  
  
  

روزبزرگداشت سيد جما ل الدين اسد آبادي بيدار گر مشرق زمين را  ارج مي نهيم و 
درود مي فرستيم بر روح اين وطن دوست  بلند مرتبه كه براي آباداني فرهنگ اين 
مرزو بوم كوشيد ودر دوران زندگي اش توانست با زورگويان تاريخ مبارزه كند تا 

  .اره نداي آزادي وآزادگي در ايران سر افرازمان جاري شودهمو
  
  

اخراج از ايران وارد بصره، و در آن جا با همكاري يكي از  پس از سيد 
نامه اي به ) سيد علي اكبر شيرازي(مردمي  مجتهدين و رهبران قيام

و در اين نامه ظلم هاي  آيت االله العظمي سيد حسن شيرازي مي نويسند
اين نامه  برخي معتقدند كه. به مردم ايران را متذكر مي شوندفراوان شاه 

در صدور فتواي مشهور تحريم تنباكو از جانب آيت االله شيرازي و قيام 
حضور سيد در طي سال هاي . از آن، تأثير بسزايي داشته است حاصله

بسزايي بر حيات فكري، سياسي و اسلامي  ، در عراق تأثير1270 – 1271
جامعه ي اسلامي  نشين و گسترش تبليغ و دعوت درشهرهاي شيعه 

او براي علما و محافل فرهنگي ساير شهرهاي بزرگ عراق، به . گذاشت
همه او را به عنوان رهبر . نجف و كربلا، شخصيتي شناخته شده بود ويژه

مي شناختند و اين شناخت را از طريق » اسلام تجديد در«حركت 
كه در لندن به زبان فارسي » قانون»  يو مجله» عروة الوثقي«روزنامه ي 

   .دكرده بودن منتشر مي شد و سيد نيز در نشر آن سهيم بود، كسب
  
   جمال از ديدگاه شهيد مطهري سيد 

  

صد ساله ي  شهيد مطهري در كتاب بررسي نهضت هاي اسلامي در
  : اخير مي گويد

اد مهمترين و مزمن ترين درد جامعه ي اسلامي را استبد سيد جمال  
. داد و با اين دو به شدت مبارزه كرد داخلي و استعمار خارجي تشخيص

او براي مبارزه با اين  .آخر كار هم جان خود را در همين راه از دست داد
را در  دو عامل فلج كننده، آگاهي سياسي و شركت فعالانه ي مسلمانان

سياست واجب و لازم شمرد و براي تحصيل مجدد عظمت از دست رفته 
دست آوردن مقامي در جهان كه شايسته ي آن   مسلمانان و بهي

حلول مجدد روح اسلام  هستند، بازگشت به اسلام نخستين و در حقيقت
. دانست واقعي را در كالبد نيمه مرده ي مسلمانان، فوري و حياتي مي

بدعت زدايي و خرافه شويي را شرط آن بازگشت مي شمرد، اتحاد اسلام 
و دست هاي مرئي و نامرئي استعمارگران را در نفاق كرد  را تبليغ مي

  ».مي ديد و رو مي كرد افكني هاي مذهبي و غير مذهبي

انديشه مطهر  نشريه فرهنگي، سياسي، اجتماعي 

 1389 اسفند– ل و دوهشماره چ
 پايگاه مقاومت شهيد مطهري دانشگاه فردوسي



 جمال مهمترين دردهاي جامعه ي اسلامي را اين موارد تشخيص

  :داده بود
  .استبداد حكام *

ماندن از كاروان علم و  جهالت و بي خبري توده ي مسلمانان و عقب*
  .تمدن

افتادن آنها از اسلام  نفوذ عقايد خرافي در انديشه ي مسلمانان و دور*
  .نخستين

  .و غير مذهبي به عناوين مذهبي جدايي و تفرقه ميان مسلمانان *

 .نفوذ استعمار غربي*

  درمان از نظر سيد
  :چاره ي اين دردها را در امور زير مي دانست سيد

  .مبارزه با خودكامگي مستبدان *
  .شدن به علوم و فنون جديدمجهز *

خرافه ها و پيرايه هايي كه به  بازگشت به اسلام نخستين و دور ريختن*
  .اسلام بسته شده است

  .ايمان و اعتماد به مكتب *

  .مبارزه با استعمار خارجي*
  .اتحاد اسلام*

مبارزه و جهاد به كالبد نيمه جان جامعه ي  دميدن روح پرخاشگري و*
  .اسلامي

  .برابر غرب رزه با خود باختگي درمبا*

 نامه عجيب سيد جمال الدين اسدآبادي به ارنست رنان

سيد جمال الدين اسدآبادي، به رغم احياگري اش در امر دين، نامه اي 
 "ده علم  خواركنن"عجيب به ارنست رنان، فيلسوف فرانسوي، مومن را 

 براي انسان " يكي از حقارت آورترين يوغها "و اطاعت از خداوند را 
  . دانسته است

سيد جمال در پاسخ خود به انتقادات ارنست رنان از دين اسلام مي 
 پيامبران از ميان جامعه بشري برخاستند و كوشيدند تا ": نويسد

ون در اين آدميزادگان را به پيروي از فرمان عقل فراخوانند، ولي چ
كوشش كامياب نشدند، ناگزير انديشه هاي خردمندانه خويش را به 

  .خداي بزرگ و يكتا نسبت دادند تا مردم را به پيروي از آنها وادارند
من مي پذيرم كه اين فرمانبرداري يكي از گرانترين و حقارت آورترين 

يت يوغها براي انسان است ولي انكار نتوان كرد كه در پرتو همين ترب
ديني بود كه همه ملتها، خواه مسلمان و خواه مسيحي، از درنده خويي 

  .رستند و به سوي مدنيتي پيشرفته تر شتافتند
مومن چون يقين دارد كه تنها دين او شامل اصول اخلاقي و حكمتها و 

از . علوم است براي گذشتن به ماوراي دين خويش هيچ نمي كوشد
د است كه خود به آن دست يافته جستن حقيقت چه سود، اگر او معتق

  ". است؟ از اين روست كه مومن علم را خوار مي دارد
. در قبال اين نامه مواضع مختلفي از سوي مسلمانان اتخاذ شده است

  رخي نيز ب.  دانسته اند" كفر پنهان سيد "برخي از قشريون آن را نشانه 

 ال در اين نامه،چون حميد عنايت به اين نكته اشاره كرده اند كه سيد جم
در مقام تفكيك ايمان از آزادي مطلق عقيده بوده و اين بيش از هر چيز 

امر را نه ويژگي اسلام كه ويژگي تمام اديان قلمداد كرده و بدين شيوه در 
صدد بوده كه به ارنست رنان اين نكته را تفهيم كند كه انتقادات او از 

راين هر حكمي كه رنان در بناب. اسلام، مسيحيت را نيز در بر مي گيرد
بر اين اساس می . شامل حال مسيحيت نيز می شودباب اسلام صادر كند، 

در اين نامه از موضعي جدلي به احتجاج با رنان توان گفت که سيد جمال 
  .پرداخته است

اما عجيب ترين نكته مربوط به اين نامه، كه فرض تحريف نامه را كمرنگ 
امه از سوي سيد جمال و تاييد اصالت مي كند، عدم تكذيب محتواي ن

  .محتواي نامه از سوي شيخ محمد عبده است
هم از اين روست كه نامه سيد جمال الدين اسدآبادي به ارنست رنان، 
يكي از نقاط مبهم و سئوال برانگيز زندگي و انديشه سيد جمال بدل شده 

 .است

:در آيينه آثار  
ده سالگي همواره در سفر به سر با اينكه سيد جمال الدين اسد آبادي از 

Ĥورد ، در هر زمان كه فرصتي به دست ميبرده و مشغول مبارزه بوده است
از اين رو آثار مكتوب اين مرد . در امر تأليف و تصنيف تلاش كرده است

:بزرگ را به دو دسته مي توان تقسيم كرد  
:ستآثاري در موضوعات مختلف كه نام برخي از آنها به شرح زير ا: الف  

 نيجريه ، اسلام و علم، القضا و القد،تتمه البيان في تاريخ الافغان 
  الواردات في سر التجليات ،الوحده الاسلاميه ،ناتوراليسم

. نامه ها، سخنرانيها، مقالات، مذاكرات و مصاحبه ها: ب  

 غروب زندگي

تحت نظر سلطان  سيد در اواخر عمر در تركيه زندگي، و غير مستقيم
 وقتي خبر قتل ناصرالدين شاه. د، امپراتور عثماني قرار داشتعبدالحمي

توسط ميرزا رضا كرماني به اسلامبول رسيد، به دستور امپراتور عثماني، 
ايرانيان درباره ي ارتباط سيد جمال و ميرزا رضا تحقيق به عمل  از بيشتر

سيد جمال الدين «: عثماني طي گزارشي نوشت آمد و سرانجام پليس
» .قتل شاه شده است است و ميرزا رضا به تحريك او مرتكبايراني 

 سلطان عثماني از سيد جمال در هراس افتاد و دستور قتل او را داد و

، او را مسموم ساختند 1897 مارس 9 برابر با 1275 اسفند 19سرانجام در 
در . را در قبرستان مشايخ اسلامبول به خاك فرستادند و جنازه ي او

سفير وقت دولت افغانستان در  ، فيض محمدخان، شمسي1324سال 
آورد و بقاياي  آنكارا موافقت دولت تركيه را براي نبش قبر سيد به دست

 .جسد سيد را در تابوتي به كابل انتقال داد

  :پروردگارا 
در  برادران مارا كه در ايمان بر ما پيشي گرفته اند بيامرز و ما و

  منان قرار مده ، پرور دگارادلهاي ما جسد وكينه اي نسبت به مو
   .رحيمي تو مهربان و
  



 


